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موضوع : اقامه عدل ، مهمترين انگيزه قيام سيدالشهدا
مناسبت : عيد نوروز

سيدالشهدا - سلام الله عليه - از همان روز اول كه قيام كردند براي اين امر، انگيزه شان اقامه عدل بود. فرمودند كه ، مي بينيد كه معروف ، عمل بهش نمي شود و منكر، بهش عمل مي شود. انگيزه اين است كه معروف را اقامه كند و منكر را از بين ببرد، انحرافات همه ازمنكرات است ، جز خط مستقيم توحيد هر چه هست منكرات است ، اينها بايد از بين برودو ما كه تابع حضرت سيدالشهدا هستيم بايد ببينيم كه ايشان چه وضعي در زندگي داشت ،قيامش ، انگيزه اش نهي از منكر بود كه هر منكري بايد از بين برود.

تمام انبيا كه قيام كرده اند در عالم طبيعت - حالا معاني شان كه ، معارف غيبيه شان را خدا مي داند ما نمي دانيم ، اما در عالم طبيعت - وقتي زندگي اينها را مي بينيم از اول مقابله با طاغوت بوده است . بنابر اين معنا بوده و اين بايد سرمشق بشود از براي مسلمانها، كساني كه واقعا مسلمان هستند و واقعا علاقه مند به اهل بيت عصمت هستند و به پيغمبر اسلام هستند و از هر مذهبي كه هستند، علاقه مند به آن مذهبشان هستند، بايدببينند كه صاحب مذهب چه كرده است ؛ موسي بن عمران چه كرد، در زندگي اش چه كرد، حضرت ابراهيم در زندگي اش چه كرد، تمام اينها قيام كردند در مقابل جور، درمقابل ظلم ، همه ، قيامشان اين معنا بود. ما سر مشق بايد بگيريم از اينها و ما بايد قيام كنيم در مقابل ظلم ؛ مسلمانها بايد در مقابل جورها، در مقابل ظلمها، در مقابل منكرات قيام كنند، همان طوري كه ملت شريف ايران بحمدالله قيام كرد و مي شود گفت كه اين انقلاب كه در اين دعاي شريف واقع شده است كه "يا مقلب القلوب "، در جوانهاي ما واقع شده است ؛ اينها الان برگشتند از يك حالي به حال ديگري و حال نويي پيدا كرده اند.

سيدالشهدا - سلام الله عليه - تمام حيثيت خودش ،جان خودش را و بچه هايش را، همه چيز را در صورتي كه مي دانست قضيه اينطورمي شود، كسي كه فرمايشات ايشان را از وقتي كه از مدينه بيرون آمدند و به مكه آمدند واز مكه آمدند بيرون حرفهاي ايشان را مي شنود همه را، مي بيند كه ايشان متوجه بوده است كه چه دارد مي كند، اين جور نبود كه آمده است ببيند كه ، بلكه آمده بود حكومت هم مي خواست بگيرد، اصلا براي اين معنا آمده بود و اين يك فخري است و آنهايي كه خيال مي كنند كه حضرت سيدالشهدا براي حكومت نيامده ، خير؛ اينها براي حكومت آمدند، براي اينكه بايد حكومت دست مثل سيدالشهدا باشد، مثل كساني كه شيعه سيدالشهدا هستند باشد؛ اصل قيام انبيا از اول تا آخر اين بوده است . در طبيعت قيام انبيا -قيام مسلحانه يا غيرمسلحانه - در مقابل همه كساني كه به جور داشتند مردم را از بين

عدل امريكايي ، عدل امريكايي يعني چه ؟ يعني هركس خاضع به من شد، آن يك چيزي است كه ما او را قبولش داريم ، هركس منافع مملكتش را به ما دادما او را قبول داريم ! از آن ور شوروي هم همين است ، همه اين قدرتهاي بزرگ اينطوري هستند و ما بايد در مقابل تمام اينها بايستيم ، همان طوري كه جوانهاي ما بحمدالله الان درجبهه ها اين پيروزيها را، اين پيروزيهاي بزرگ را به دست آوردند، بايد تا آخر اين مطلب باشد، بايد هيچ درش سستي نشود تا وقتي كه ان شاءالله علم را به دست صاحب علم بدهند

زندگي سيدالشهدا، زندگي حضرت صاحب - سلام الله عليه - زندگي همه انبياي عالم ، همه انبيا از اول ، از آدم تا حالا همه شان اين معنا بوده است كه در مقابل جور، حكومت عدل را مي خواستند درست كنند - حكومت - و مع الاسف به قدري به گوش ما خواندند، به قدري به گوش ملت ما خواندند، به گوش ملتهاي ضعيف خواندند كه حكومت به شما چه كار دارد، شما برو نمازت را بخوان ، شما مسجدت رابرو، همين ! البته ، ما اگر فقط مسجد برويم و دعا بكنيم و بعد هم دعا به - عرض بكنم كه -آن بزرگان چه بكنيم ، همه با ما خوب مي شوند! اما وظيفه اين است كه ما برويم مسجدبنشينيم دعا بخوانيم يا وظيفه اين است كه ما بايد قيام بكنيم ؟ وظيفه اين است كه ما همه بايد همه چيز خودمان را در راه اسلام فدا بكنيم ، چنانچه اولياي ما اين كار را كردند. وامروز شما مي بينيد كه اين صدام را كه بحمدالله سيلي خورده است و الان محو.

اين ملت شريف خودمان و خصوصا از اين كساني كه در جبهه ها مشغول هستند يا پشت جبهه ها مشغول به اين هستند كه آنها را كمك كنند، مابايد تشكر كنيم از اينها و خصوصا از اين جوانهايي كه همه چيزشان را در راه اسلام دادند. شما ملاحظه مي كنيد كه اشخاصي مي آيند اينجا، همه چيزشان را كانه دادند،مع ذلك مي گويند كاش كه ما يك بچه كوچكي كه داريم بزرگ بشود، برود جنگ بكند،اينها حجت بر ما هست ، اينها حجت بر آن اشخاصي هست كه تو خانه نشستند و نق مي زنند، تو خانه نشستند و به مردم تزريق مي كنند كه نه ، نرويد جايي ؛ خدا ان شاالله بيداركند اينها را، خداوند ان شاالله اشخاصي را كه مخالفت مي كنند يا از روي عمد يا از روي - عرض مي كنم - نفهمي مخالفت مي كنند، اينها را بيدار كند و اينها را در اين سال نوتجديد كند. و خداوند ان شاالله اين اسراي ما را، اين كساني كه محبوب ما هستند،محبوب ملت ما هستند، اين معلولين را، اين اسرا را و اين تمام كساني كه در آنجا دربندهستند، همه اينها را خداوند ان شاالله آزاد كند و ما را هم به وظيفه خودمان آشنا كند. واي كاش كسي مي آمد و اين ادعيه ائمه - عليهم السلام - را ترجمه مي كرد، اين را شرح مي كرد، اين ادعيه خيلي محتاج به شرح است . و ما اگر اين ادعيه را بتوانيم يك اشخاص عارفي ، عارف صحيح ، دلسوخته پيدا بشود كه اينها را براي مردم تشريح بكند، همه چيزدر اينها هست ، در عين حالي كه دعاست . شما ادعيه حضرت سجاد را مي بينيد، دعاست



  پيام به ملت ايران "حفظ شئونات اسلامي و اخلاقي در تبليغات كانديداها"
موضوع : لزوم شركت در انتخابات و حفظ شئونات اسلامي و اخلاقي در تبليغات كانديداها
مناسبت : انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي

1. از آغاز انقلاب تاكنون ، يكي از اهداف شوم و پليدي كه همواره مورد توجه استكبار جهاني و نوكران خارجي و داخلي آنان بوده است . دور كردن مردم ازصحنه هاي انقلاب و گسستن پيوندهاي پولادين آنان با آرمانهاي اجتماعي - سياسي اسلام بوده است ؛ كه در راه تحقق آن به انواع حيله ها و ترفندهاي گوناگون متوسل شده اند؛ كه بحمدالله سرشان به سنگ خورده است ؛ و ملت پيروز و سرافراز ايران بانمايش قدرت عظيم خود در حوادث گوناگون انقلاب اين حقيقت و واقعيت را به اثبات رسانيده و نشان داده اند كه از درياي خروشان وحدت و انسجام آنان چيزي كم نشده .

2. همان طور كه بارها گفته ام ، مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند، و هيچ فرد و يا گروه و دسته اي حق تحميل فرد و يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران ، كه با درايت و رشد سياسي خود جمهوري اسلامي و ارزشهاي والاي آن وحاكميت قوانين خدا را پذيرفته اند و به اين بيعت و پيمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلم قدرت تشخيص و انتخاب كانديداي اصلح را دارند. البته مشورت در كارها از دستورات اسلامي است . و مردم با متعهدين و معتمدين خويش مشورت مي نمايند. و افراد وگروهها و روحانيون در حد تذكرات قبلي در حوزه خود مي توانند كانديدا معرفي نمايند؛ولي هيچ كس نبايد توقع داشته باشد كه ديگران اظهار نظر نکنند. 
در هر حال ، مردم با بصيرت و درايت و تحقيق كانديداها را شناسايي كنند.
3.نصيحتي است از پدري پير به تمامي نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي كه سعي كنيد تبليغات انتخاباتي شما در چهارچوب تعاليم و اخلاق عاليه اسلام انجام شود؛ و ازكارهايي كه با شئون اسلام منافات دارد جلوگيري گردد. بايد توجه داشت كه هدف ازانتخابات در نهايت حفظ اسلام است . اگر در تبليغات حريم مسائل اسلامي رعايت نشود، چگونه منتخب حافظ اسلام مي شود. بايد سعي شود تا خداي ناكرده به كسي توهين نگردد؛ و در صورتي كه رقيب انتخاباتي به مجلس راه يافت ، به دوستي و برادري ،كه چيزي شيرينتر از آن نيست ، لطمه اي نخورد.
ملت شهيدپرور ايران بدانند اين روزها روز امتحان الهي است . روز پرخاش عليه كساني است كه با اسلام كينه ديرينه دارند. روز انتقام از كفر و نفاق است . روز فداكاري است . امروز روز عاشوراي حسيني است . امروز ايران كربلاست ، حسينيان آماده باشيد.


 سخنراني در جمع مسئولان و كاركنان وزارت پست "برداشتهاي مختلف از انتظار فرج
موضوع : برداشتهاي مختلف از انتظار فرج

 بعضيها انتظار فرج را به اين مي دانند كه درمسجد، در حسينيه ، در منزل بنشينند و دعا كنند و فرج امام زمان - سلام الله عليه - را از خدابخواهند. اينها مردم صالحي هستند كه يك همچو اعتقادي دارند. بلكه بعضي از آنها راكه من سابقا مي شناختم بسيار مرد صالحي بود، يك اسبي هم خريده بود، يك شمشيري هم داشت و منتظر حضرت صاحب - سلام الله عليه - بود. اينها به تكاليف شرعي خودشان هم عمل مي كردند و نهي از منكر هم مي كردند و امر به معروف هم مي كردند،لكن همين ، ديگر غير از اين كاري ازشان نمي آمد و فكر اين مهم كه يك كاري بكنند،نبودند.
يك دسته ديگري بودند كه انتظار فرج را مي گفتند اين است كه ما كار نداشته باشيم به اينكه در جهان چه مي گذرد، بر ملت ها چه مي گذرد، بر ملت ما چه مي گذرد؛ به اين چيزها ما كار نداشته باشيم ، ما تكليف هاي خودمان را عمل مي كنيم ، براي جلوگيري ازاين امور هم خود حضرت بيايند ان شاءالله ، درست مي كنند؛ ديگر ما تكليفي نداريم .تكليف ما همين است كه دعا كنيم ايشان بيايند و كاري به كار آنچه در دنيا مي گذرد يا در مملكت خودمان مي گذرد، نداشته باشيم . اينها هم يك دسته اي ، مردمي بودند كه صالح بودند.

يك دسته اي مي گفتند كه خوب ، بايد عالم پر [از] معصيت بشود تا حضرت بيايد؛ مابايد نهي از منكر نكنيم ، امر به معروف هم نكنيم تا مردم هر كاري مي خواهند بكنند؛گناه ها زياد بشود كه فرج نزديك بشود..
يك دسته اي از اين بالاتر بودند، مي گفتند: بايد دامن زد به گناهها، دعوت كرد مردم را به گناه تا دنيا پر از جور و ظلم بشود و حضرت - سلام الله عليه - تشريف بياورند. اين هم يك دسته اي بودند كه البته در بين اين دسته ، منحرفهايي هم بودند، اشخاص ساده لوح هم بودند، منحرفهايي هم بودند كه براي مقاصدي به اين دامن مي زدند..
يك دسته ديگري بودند كه مي گفتند كه هر حكومتي اگر در زمان غيبت محقق بشود،اين حكومت باطل است و بر خلاف اسلام است . آنها مغرور بودند. آنهايي كه بازيگرنبودند، مغرور بودند به بعض رواياتي كه وارد شده است بر اين امر كه هر علمي بلند بشودقبل از ظهور حضرت ، آن علم ، علم باطل است . آنها خيال كرده بودند كه نه ، هر حكومتي باشد، در صورتي كه آن روايات [اشاره دارد] كه هر كس علم بلند كند با علم مهدي ، به عنوان "مهدويت " بلند كند، [باطل است. . ]


حالا ما فرض مي كنيم كه يك همچو رواياتي باشد، آيا معنايش اين نيست كه تكليفمان ديگر ساقط است ؟ يعني ، خلاف ضرورت اسلام ، خلاف قرآن نيست اين معناكه ما ديگر معصيت بكنيم تا پيغمبر بيايد، تا حضرت صاحب بيايد؟ حضرت صاحب كه تشريف مي آورند براي چي مي آيند؟ براي اينكه گسترش بدهند عدالت را، براي اينكه حكومت را تقويت كنند، براي اينكه فساد را از بين ببرند. ما برخلاف آيات شريفه قرآن دست از نهي از منكر برداريم ، دست از امر به معروف برداريم و توسعه بدهيم گناهان رابراي اينكه حضرت بيايند؟ حضرت بيايند چه مي كنند؟ حضرت مي آيند، مي خواهندهمين كارها را بكنند. الان ديگر ما هيچ تكليفي نداريم ؟ ديگر بشر تكليفي ندارد، بلكه تكليفش اين است كه دعوت كند مردم را به فساد؟ 
ما تكليف داريم كه ، ايني كه مي گويد حكومت لازم نيست ، معنايش اين است كه هرج و مرج باشد. اگر يك سال حكومت در يك مملكتي نباشد، نظام در يك مملكتي نباشد، آن طور فساد پر مي كند مملكت را كه آن طرفش پيدا نيست . آني كه مي گويدحكومت نباشد، معنايش اين است كه هرج و مرج بشود؛ همه هم را بكشند؛ همه به هم ظلم بكنند براي اينكه حضرت بيايد. حضرت بيايد چه كند؟ براي اينكه رفع كند اين را.اين يك آدم عاقل ، يك آدم اگر سفيه نباشد، اگر مغرض نباشد، اگر دست سياست اين كار را نكرده باشد كه بازي بدهد ماهارا كه ما كار به آنها نداشته باشيم ، آنها بيايند هركاري مي خواهند انجام بدهند، اين بايد خيلي آدم نفهمي باشد!

و به دست ظلمه ، دست امريكا، دست شوروي ، دست امثال اينها و آنهايي كه اذناب اينهاهستند و اينها همه چيز ما را ببرند، همه چيز مسلمانها را ببرند، همه چيز مستضعفان راببرند و ما بنشينيم بگوييم كه نبايد حكومت باشد، اين يك حرف ابلهانه است ، منتها چون دست سياست در كار بوده ، اين اشخاص غافل را، اينها را بازي دادند و گفتند: شما كار به سياست نداشته باشيد، حكومت مال ما، شما هم برويد توي مسجدهايتان بايستيد نمازبخوانيد! چه كار داريد به اين كارها؟
اينهايي كه مي گويند كه هر علمي بلند بشود و هر حكومتي ، خيال كردند كه هرحكومتي باشد اين برخلاف انتظار فرج است . اينها نمي فهمند چي دارند مي گويند. اينهاتزريق كرده اند بهشان كه اين حرفها را بزنند. نمي دانند دارند چي چي مي گويند. حكومت نبودن ، يعني اينكه همه مردم به جان هم بريزند، بكشند هم را، بزنند هم را، از بين ببرند،برخلاف نص آيات الهي رفتار بكنند. ما اگر فرض مي كرديم دويست تا روايت هم دراين باب داشتند، همه را به ديوار مي زديم ؛ براي اينكه خلاف آيات قرآن است . اگر هرروايتي بيايد كه نهي از منكر را بگويد نبايد كرد، اين را بايد به ديوار زد. اين گونه روايت قابل عمل نيست . و اين نفهمها نمي دانند چي مي گويند، هر حكومتي باشد حكومت [باطل ] است ! بلكه شنيدم بعضي از اشخاص گفته اند كه خوب با اين وضعي كه هست ،الان در ايران هست ، ديگر ما نبايد تهذيب اخلاق بكنيم ؛ ديگر غلط است اين حرفها!چيري نيست ديگر حالا؛ حتما بايد استاد اخلاق در يك محيطي باشد كه همه مردم فاسدند، شرابخانه ها همه بازند و - عرض مي كنم كه - جاهاي فساد همه بازند! اگر يك جايي باشد كه خوب باشد، آنجا ديگر تهذيب اخلاق لازم نيست ، نمي شود، باطل است !اينها يك چيزهايي است كه اگر دست سياست در كار نبود، ابلهانه بود، لكن آنهامي فهمند دارند چي مي كنند. آنها مي خواهند ما را كنار بزنند.
بله ، البته آن پر كردن دنيا را از عدالت ، آن را ما نمي توانيم [پر] بكنيم . اگرمي توانستيم ، مي كرديم ، اما چون نمي توانيم بكنيم ايشان بايد بيايند. الان عالم پر از ظلم است . شما يك نقطه هستيد در عالم . عالم پر از ظلم است . ما بتوانيم جلوي ظلم را
بگيريم ، بايد بگيريم ؛ تكليفمان است . ضرورت اسلام و قرآن [است ، ] تكليف ما كرده است كه بايد برويم همه كار را بكنيم . اما نمي توانيم بكنيم ؛ چون نمي توانيم بكنيم ، بايد اوبيايد تا بكند. اما ما بايد فراهم كنيم كار را. فراهم كردن اسباب اين است كه كار را نزديك بكنيم ، كار را همچو بكنيم كه مهيا بشود عالم براي آمدن حضرت - سلام الله عليه - در هرصورت ، اين مصيبتهايي كه هست كه به مسلمانها وارد شده است و سياستهاي خارجي دامن بهش زده اند، براي چاپيدن اينها و براي از بين بردن عزت مسلمين [است ]. وباورشان هم آمده است خيليها. شايد الان هم بسياري باور بكنند كه نه ، حكومت نبايدباشد، زمان حضرت صاحب بايد بيايد حكومت . و هر حكومتي در غير زمان حضرت صاحب ، باطل است ؛ يعني ، هرج و مرج بشود، عالم به هم بخورد تا حضرت بيايددرستش كند! ما درستش مي كنيم تا حضرت بيايد..
